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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنلا سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 ۲۰۲۶/ ۰۴/ ۳۰                                                                                              الله معروفی    خلیل

 

 اوستاد ــ استاد ــ استاذ

ــتذک  ر: ــّـُ
هم شایدو    نسبت گرفتاریها  مگراپریل نوشته شده بود،    ۱۲  روزسر دست دارید،  اینک  مقاله ای را، که  

مند    علاقهعزیز    خوانندگانمیشود.    گسیل  به آدرس وبسایتهابعد از این همه تأخیر    ،انگاریهای راقم  سهل

 د. ننگرداببپذیرند و ممنونم  بدین مناسبت پوزشم را

 ( ۲۰۲۶اپریل   ۲۹الله معروفی ــ جرمنی ــ   )خلیل

 

به  تو"  ښ"پمختصر به زبان ارجمند  مقاله ای  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  فاخر    پورتال  نهم اپریل  در صفحۀ 

تراویده ک"  څ"انجنیر داوود ا  رم، محتعزیزم  ار، که از قلم وطنداستاذ"   اواستاد    ،"اوستادنوان  زیر ع    ،نظرم رسید

  شان ایو بهتر دانستم، که عنوان مقالۀ    ؛ضمن این نوشته بر واقعیتهای زبانی افغانستان روشنی اندازم  خواستم    است.

، که مقالۀ  ان عزیزیگخوانندوجبات قناعت آن جناب را فراهم آورد. م   سطورامیدوارم، که این  را عیناً اقتباس نمایم.

 ن دسترس یابند:آبر  ،بر لنک ذیل دکه ایرا نخوانده اند، میتوانند با ک " څ"انجنیر اآقای 

Ostaaz.doc-Ostaad-Uostaad--DAsek-Ing-040926 -Microsoft Word  

 آمده است.  " ostát" ست، که در زبان پهلوی در هیئت  یک کلمۀ دری/فارسی "استاد" 

ضمن این نوشته کلماتی را  آمده اند و هم به صورت مقصور.  مدودل م هم به شک  در زبان دری/فارسی بعض کلمات

 :متوجه قسمت اول آنها باشد"مدّ و قصر" نظر میگیریم، که  رد

 کم" است ل "ش  مطوّ ممدود و شکم"، که حالت ــ "ا  

 تم" استدراز "س   ــ "ا ستم"، که صورت

 ر" استت  "ش   ر"، که حالت ممدودــ "ا شت  

البته جداً باید توجه داشت، که درینجا  .  ؛ چنان، که "ناله و افغان" میگوئیم"فغان" نیز هستممدود    ، که شکلــ "افغان" 

ورژ کلمۀ  این  با  نباید  "افغان"  معر  مشهور  ن  که  " "افغان"،  "سوارکار رزمجوapagánب  معنای  به  و  یا  و  "  ی" 

ملابسه و  کدام  است، از آن اشتقاق یافته"افغانستان" نیز  پرشکوهو ترکیب مبارک و   ؛سوار بر اسپ" است رزماور" 

 یا التباسی صورت بگیرد!!!

 و به همین ترتیب کلمات ذیل را مییابیم:
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 ــ سپهسالار هسالاراسپاسپهسالار ــ هسالار ــ ا؛ اسپــ سپاه ــ سپه سپهاه ــ  اسپــ ا  

 سپهر ــ سپهر ــ ا  

 ــ سپنج ــ سپند اسپنج/اسفند/سپندــ ا  

 ــ ایستادن ــ استادن ــ ستادن 

 ــ ا ستوار ــ س توار 

 ــ آرمان ــ ارمان 

 تادهفتاده ــ ف  وفتاده ــ ا  تادن؛ ا  فتادن ــ ف  ــ ا وفتادن ــ ا  

   .و هذالقیاس و هذالقیاس

بسیار ستا" نیز  ه شکل "ا  ، که بستاد" است"ا  کلمۀ  یا ممدود    لمطوّ   هیئترا مییابیم، که  وستاد"  ا  "   کلمۀبه همین صورت  

 .میرود و به کثرت به کارزیاد 

 : ؛ چه از قدیم و چه از جدید شمپیش میک در زمینه منظوم از ادبیات مثالی چند خوانندگان عزیز، جهت انبساط خاطر 

دامغانی" ــ   از شعرای" منوچهری  که  دورۀ  نامو  ،  شاگر  انغزنویاول  ر  از  ابوالقاسم  "ح  معروف  ان  دو  حسن کیم 

 ماید:، استاد خود را اینطور مدح فرشمعیه" "  بود، ضمن قصیدۀ" نصری بلخیع  

 ــ اوستـــــادان   اوستـــــاد    نصری ــــه، ع  ــزمانــ

 ن ت  ف    عیب و جانش بیغش و دل بی بی نصرشع  

 :شاهان آمده استسیرت  حکایتی از ضمن " سعدی "گلستانــ در 

 ست در جهان بسیار اوفتـــــاده

 تمییز ارجمند و عاقل خوار  بی

 :میخوانیم " حکیم ناصر خ سرو بلخی" ــ ضمن یکی از قصائد معروف 

 ت ْ  نزدیک خـــــــــداوند، بدی نیست فرام ششت      مردم نتوان ک   ،ون تیغ به دست آریـچ

 انگـــور نه از بهــر نبیذ است به چرخ شت      این تیـــــــــــغ نه از بهر ستمگاران کردند

 ن سر انگشتحیران شد و بگـرفت به دندا      فتادهشته موسی به رهـــــــــــی دید یکی ک  

 تا باز کــــــــه او را بکشد، آنکه ترا ک شتـــرا کشتی تا کشته شدی زار؟؟؟      گفتا، که ک

 شت کس      تا کس نکــــند رنجــــه به درکوفتنت م   رنجــه به درکـــوفتن   انگشت مکـــــن

با فراغ  ، کوتاه میکردند؛ آن هم در حالی، که  " افسانه و چیستان" شبهای دراز زمستان را با گفتن    کابل  ــ مردم قدیم

و یا  "کشمش و نخود" یا  " کشمش و جلغوزه"  از قبیلمیوۀ خشک  ساطهای گرم و نرم سندلی نشسته و ب   در پته خاطر

 .... روی سندلی هموار میبود " و چارمغز توت" 

 منظوم کابلیان قدیم چنین بود:مشهور و یکی از چیستانهای  

 یر بسیار داشت که پ  ،رد از لاغـری، از بسبم   رشت  ا  

 وا ـنی در ه ،ندر زمی ر، نیـــنزدیک شام وقت سح

 جواب این چیستان چنین است:
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  د، آن همااز پای افت" )سوریۀ امروزی("شامبود در نزدیکی کشور "لاغری" شتری، که مربوط به شخصی به نام ا

 . در زمین است و نی در هوانه  ل، که در بالای پ  و م صبح در دو از کثرت پیری 

 : ازین قرار بودقدیم کابلیان ــ و چیستان منظوم دیگر 

 دراز، سوی هوا میرود  گـــردن ر  شت  ا  

 شنه کجا میرودزری در بغل، ت   نگ  ت  

 است."ابر" جواب این چیستان 

 مراد از کوزه یا صراحیّ  آب است، که از گل/سفال یا مواد دیگر ساخته شود. نگ" "ت  

 ؟؟؟"سندلی" درست است و یا "صندلی" باید پرسید، که  رغلت" ی"شینجا و بر سبیل یک همدر

"سندل"  منسوب به  "سندلی"  ؛ و  "صندلی" ست، نه  "سندلی"    ،قابل تذکر میدانم، که املای درست این کلمهجداً  بلی؛  

میساختند، که "سندل" درخت  گرانبهای تسخین را از چوب جالب در قدیم این آلۀ  .داردو گوارا است، که بوی خوش 

زیر    ده و گزندۀبویهای زنن"سندل"  در جنگلهای هندوستان میروئید. این کار را ازین خاطر میکردند تا عطر خوش  

 و "چندن"  هیئت    فارسی دری/قدیم در ادبیات  را در  "سندل"  و باز قابل تذکر میدانم، که کلمۀ    سندلی را خنثی بسازد.

در دست است،    و دیگران"حکیم فرخی سیستانی"  و  نصری بلخی"  "حکیم ع  ه کار میبردند و اشعاری از  بنیز    "چندل" 

 ه اند .... استعمال کرد"چندن و چندل"  که این کلمه را به شکل 

مینامند، در "سندلی"  اینک  ا  و آنچه ر  ؛ددننبه کار میبمامردم  "سندلی"  کلمۀ  را به جای  "ک رسی"  مردم ایران کلمۀ  

ست. مکرّراً میگویم، که املای درست این کلمه    کلمۀ هندیاصلاً  ، که  معروف است"چوکی"  به نام  افغانستان    تداول

نیست "عربی"  کلمۀ  هیچ وجه    از زبان هندی آمده و به "سندل"  ، که  جداً باید تذکر داد   "صندلی"!!! ، نه  ست"سندلی"  

ب کلمۀ "صندل"  البته باید گفت، که    ؛جواز نداردبه هیچ وجه  برای ما مردم  هم  "  "صندلو املایش در هیئت   معر 

 !!! جائز است"زبان عربی" استعمالش تنها و تنها در کاربرد و ، که است"چندل" و یا "سندل" 

 برگردیم به اصل موضوع: 

را معمولاً برای معماران و بنایان "ا ستاکار"  چنان، که  تلفظ میگردد؛    "ا ستا" ما به شکل    در زبان عوامّ "استاد"  کلمۀ  

در "خلیفه"  هم کار میگیرند؛ و  "خلیفه"  از کلمۀ    ستا" "ا  به کار میبرند. در زبان عامیانه بعضاً در عوض  لکاران  و گ

آنزبان عوام کاب م  لی بسیار زیاد استعمال میشود؛  ا  "ا    کلمۀ  عادلهم  یا  با "خلیفه"  شرح کلمۀ    ستا".ستاد  ارتباطش  و 

 . لازم نمیبینمفعلاً موضوع را 

کتاب  در  بار  باررا  ستا"  "ا  داشت، نیز کلمۀ    ، که عنایت فراوان بر زبان عوامّ رومی"   بلخیّ  محمد  الدین    "مولانا جلال

 استعمال کرده است.خود   ی" معنو مثنویّ  "  شکوهمند

 : ، مگر پیش از آن به بحثی نیاز داریم، که عبارت است از"استاذ" میرسیم به کلمۀ  اتحیشرهمه تبعد ازین 

 کلمات بیگانه در زبانها:  مشکل تلفظی   
؛ با ابعاد مختلف عرض وجود میکنندفوذ و ساحۀ ن  د، که از نظر بزرگی ندر جهان حدوداً شش هزار زبان وجود دار

هر میدانیم  به نکوئی  همان قسمی، که  بزرگ و عالمگیر دارند.    صولتهستند و بعض  و محلی  کوچک    بعض بس

  "کلمات بیگانه" و فونتیک مخصوص به خود. ازین رو وقتی    قوانین ساختمانیبا    خاص خود را دارد ــ  هیئتزبان  

  "زبان گیرنده " تغییر شکل پیدا میکنند، که به درجۀ اول متأثر از مسألۀ فونتیک    در بسا مواردوارد زبانی میشوند،  
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ضمن ورود درین زبان، متحمل "کلمات بیگانه"  را مدّ  نظر میگیریم و تحولاتی را، که  "زبان عربی"  . درینجا  است

کم و بیش در تمام زبانهای عالم، تغییر شکل مییابند، مگر   " کلمات بیگانه" . با وجودی، که  ، بررسی میکنیممیگردند

واقعاً ردیکال و  بیحد  بر آنها تحمیل میکنند،  بیگانه"  و کلمات  "لغات  ضمن گرفتن  زوراور  تغییراتی را، که اعراب  

ه،  خور توجّ در "کلمات بیگانه"  حروف خود را بر  "مخارج صوتی"  ه است؛ خصوصاً، که اعراب بدون دلیل موج 

، که بهترین تذکر داد  ترتمامهرچه  تحمیل میکنند؛ که بعضاً بسیار مضحک به نظر میرسد. البته همدرینجا باید با تأکید  

کامل ، در تطابق  "زبان بومی" آنها با    ّ" ت فونتیکهویّ "ست، که    وقتی  " وامگیرزبانهای  " انتقال کلمات در  و صادقترین  

اعراب مگر هرگز و    را حفظ نماید!!!  " بیگانه  کلماتبومی  "تلفظ  باید  "زبان وامگیر"  د؛ و این بدین معناست، که  بمان

.  مورد استعمال قرار میدهندمیبرند و بعد  "تعریب"    هیچگاه چنین نمیکنند، چون کلمات بیگانه را اولاً زیر ساطور  

 پیش میکشم: "تعریب"  در مورد مثالگونه جهت نگرشی کوتاه نکاتی چند را 

 :از بهر مثالــ تبدیل حروفی، که در زبان عربی وجود ندارد، به یکی از نزدیکترین مخارج حروف عربی؛  ۱

 به "افغان"  Apagan ــ مثلاً تبدیل "ف"  بهــ تبدیل حرف "پ" کلمات بیگانه 

 " ــ مثلاً تبدیل "جاپان" به "یابان"بــ تبدیل حرف "پ" کلمات بیگانه به " 

 یا تبدیل "گلاب" به "جلاب" به "همبورج"  Hamburgــ مثلاً تبدیل ــ تبدیل حرف "گ" کلمات بیگانه به "ج" 

 ــ تبدیل حرف "گ" کلمات بیگانه به "خ" ــ مثلاً تبدیل کلمۀ "فرسنگ" دری/فارسی به "فرسخ" 

 ــ مثلاً تبدیل "اپگان" به "افغان" " غ"  " کلمات بیگانه بهگــ تبدیل حرف " 

 اش""ش )نام قدیم "تاشکند"( به"چاچ" تبدیل کلمۀ ــ مثلاً  ــ تبدیل حرف "چ" کلمات بیگانه به "ش" 

 ــ تبدیل حرف "چ" کلمات بیگانه به "ص" ــ مثلاً تبدیل کلمۀ "چین" به "صین"

تبدیل و یا    "فیروزه" به "فیروزج" کلمۀ  ــ مثلاً تبدیل    ــ تبدیل حرف "های غیر ملفوظ" کلمات دری/فارسی به "ج" 

 "هزاره" به "هزارج"کلمۀ 

 ؛ مثلاً:" عربیزبان "  خاصّ  حروف کلمات بیگانه، که در زبان عربی وجود دارند، به یکی از مخارج آن  ــ تبدیل ۲

 "استاد" به "استاذ"کلمۀ ــ تبدیل حرف "د" کلمات دری/فارسی به حرف "ذ" ــ مثلاً تبدیل 

 ــ تبدیل حرف "ت" کلمات بیگانه به "ط" ــ مثلاً تبدیل "واشنگتن" به "واشنطن"

تبدی ــــ  بیگانه به "ق"  کلمات  تبدیل    ل حرف "ک"  "قهرمان"فارسی  "کهرمان"  کلمۀ  مثلاً  "ک  به  تبدیل  یا    هستان"و 

 هستان"ف "کوهستان"( به "ق  )مخفّ 

جامع و مفصّل در    کنم، مگر وعده میسپارم، که ضمن مقاله ایو غیرهم و غیرهم. درینجا به همین مختصر اکتفاء می

 . به صورت بسنده گپ بزنمو قوانینش  "تعریب"  مورد

عجیب عادت کرده اند، که کلمات خارجی و بیگانه را ــ  رزور"  پ    "گشنه  بالا باید گفت،  دل زوراور ــ و    اعراببلی؛  

 بگردانند و بعد استعمال فرمایند؛ چنان، که:رّب" ع  "م  رده و در قالب تعریب ب  باید اولاً  جهانیان،  خلاف تداول همۀ

 فیلسوف معروف یونان عهد عتیق را "سقراط" نامیدند  )Sōkrátēs) Σωκράτηςــ 

 سقراط بود، "افلاطون" نامیدندنامدار را، که شاگرد  )Plátōn  )Πλάτωνــ

 را، که معروفترین شاگرد افلاطون بود، "ارسطو" خواندند  Aristotelesــ  

 س" خواندندل  ند  ، "ا  و سابقۀ درخشان اسلامی دارد را، که ایالت مشهور اسپانیه است Andalusiaــ  
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به"  رط  "ق    شکلاسلامی داشت، به  خاصّ     وجهۀسطی  ست و در قرون و    را، که شهر تأریخی هسپانیا  Córdobaــ  

 تغییر شکل دادند

 ن" خواندندرا "واشنط   " واشنگتن" ــ 

 ندیدنام  "همبورگ" را "همبورج"  ــ

 نامیدند "چین" را "صین"  ــ

 فتند گ "جاپان" را "یابان"  ــ

 ــ "چترنگ" را، در هیئت "شطرنج" دراوردند

 خواندند "تاشکند" است، "شاش" شهر ــ "چاچ" را، که نام قدیم 

 خواندند را "جوزجان" افغانستان معروف  " گوزگانان/"گوزگان ــ

ــ چنان، که "محمد بن طیفور سجاوندی" گوئیم،  خواندند  را "سجاوند"    )منطقه ای در لوگر قدیم("سگاوند/سکاوند"   ــ

 که دانشمند معروف و زبردست قرن ششم هجری در "علم قرائت" بود 

 شکل "سیستان" تغییر شکل داد  به هاــ "سکستان/سگستانه" را در هیئت "سجستان" دراوردند، که بعد

رجان" امروزی "گ رگان")شهری در ایران ــ  خواندند ( را "ج 

 میباشد ما عاماً مورد استعمال اینک "هزارجات" است، که  ــ "هزاره" را "هزارج" گفتند ــ که جمع سالم آن 

 ــ چنان، که "سلمان ساوجی" گوئیم، که شاعری نامدار است نامیدند  ( را "ساوج"  امروزی  "ساوه")شهری در ایران  ــ

 هم "طهران" مینگارندهنوز (عرب مشربانمستعربان)ــ که بعض خواندند "تهران" را "طهران"  ــ

 ، که جمع مکسّرش "جواهر" است را بیرون آوردند وهر" "ج   کلمۀ"گوهر" از  ــ

"پنگان" را در هیئت "فنجان" دراوردند، که اینک در "فارسی ایران" تداول عام و تام دارد؛ و "فنجان" همان است،   ــ

 که مردم افغانستان "پیاله" میگویند

 ساختند  لاب" را "ج   " "گلاب ــ

 انجبین" است " مرکب از "سرکه" و چنان، که اینک "سکنجبین" داریم، که  دند؛"انگبین" را "انجبین" خوان ــ

 ــ و "نرگس" را "نرجس"

 ــ و "فیروزه" را "فیروزج"

 ــ و "فرسنگ" را "فرسخ" 

 آوردند "چندل/سندل" را در هیئت "صندل" و ــ 

 ساختند ــ و "تازه" را "طازج" 

یا "پروگرام امروزیّ     "پروگرام امروزۀ ما " "برنامجناالیوم" گویند؛ یعنی  اعراب  چنان، که    ــ  ــ و "برنامه" را "برنامج" 

 ما"

را در  "انتونیو گوترش"  ؛ یعنییم، که اعراب سرمنشی برحال ملل متحداست اگر بگوو قابل شنیدن  ــ و بسیار جالب 

 .فرمایند و همین قسم تلفظ همی مینگارند"انطونیو غوتیریش"  هیئت 

 و غیرهم و غیرهم. 
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، که اعراب  ازین نکته  دنکنب  پیدا کلی  منظری  عزیز    عریض و طویل گرفتم تا خوانندگانازین سبب  این لست را  

و  مزۀ دهان خود  به  سلیقه و  ذوق و    را طبق  بیگانه ــ و از جمله لغات و کلمات ما ــخارجی و  کلمات  لغات و چطور  

مامردم ده و همانها را به خورد خود  درآورعربی"  " منزّه و منقّح     گویا  و صورتهیئت  در  "  تعریب"قانون  به بهانۀ  

 نشخوار همیکنیم!!!افتخار با بارنامه و  بهمبارک گرفته و تفالۀ اعراب را بیچارگان ؛ و ما داده اند

فارسی  /کلمۀ دری  عربی ساخته شدۀ" " و یا    "تعریب شده"  یعنی؛  ب" ر  ع  "م  ، که  "استاذ"   بدین ترتیب میرسیم به کلمۀ

؛ و  نیز هست"زبان عربی"  از حروف اصلی  "دال"  تذکر داد، که در حالی، که حرف جداً  درینجا باید  .  است"استاد"  

کلمۀ  "دال"  را عیناً و بدون تغییر شکل اخذ کنند!!! با آن هم  "استاد"  ناست، که اعراب میتوانستند کلمۀ  این بدین مع

ه و بدون دلیل منطقی ست. "ذال" را به  "استاد"  ند، بلکه بسنده نکردهم اعراب بدین تبدیل کردند، که کاملاً غیر موج 

؛ و با  دنده کار بربو به وفرت    عرضه کرده"استاذ"  کلمۀ  "جمع غیر سالم"  را به حیث  "اساتذه"  و  "اساتیذ"  کلمات  

  " دری سچه" واقعاً  ، که  "استاد و استادان" کلمات خوشنمای  به جای    بعض کسان، که  میبینیمبسیار  و حیرت  تعجب  

ب  هستند،   !!!را به کار میبندند"استاذ و اساتیذ و اساتذه" با مباهات کلمات معر 

 ، که: میرسیم بدین نکتۀ جذری و اساسینماند، هم مختصر  ، که بسیاربعد ازین شرح

ً تونان افغانستان" ښپ"  و دری/فارسی را بیدریغ  کلمۀو بلکه دهها هزار هزاران ؛ چنان، که زبانی ندارندعصب ت  واقعا

 لفظی. اتمیکنند؛ آن هم به عین شکل و غالباً بدون تغییرهنیز استعمال  " تو ښزبان پ" در  و تشویش درنگ کدام بدون 

 ، که:مییر گ نتیجه میرهن و غیر قابل انکار جامعۀ افغانی ب  واقعیتهای م  ن چنی نا برب

 نیز استعمال کرد؛ تو"  ښپ" ارجمند  در زبان  دغدغه  تشویش و  و بدون کدام  چرا    را میتوان بدون چون و  "استاد" کلمۀ  

 باید گفت، که: ترتمامهرچه با تأکید همدرینجا و 

استعمال  ،  میباشد  مورد استفادۀ مردم افغانستانو پابرجا و عاماً    تابندهزنده و پاینده و  "استاد"  در حالی، که کلمۀ زیبای  

وطن    " زبانانتوښپ" و چه برای    " دری زبانان" جایز نیست، چه برای  و به هیچ وجه  اصلاً  "استاذ"    ش؛ یعنیبکلمۀ معرّ 

 !!! عزیز ما

   گفت: مباید"حسن ختام"  به حیث 
را  ــ دری    ها تا جملات تامّ   جمله   حتی نیمو  ــ    معدودنا  واقعاً شمار و    بیکلمات    افغانستان  توزبانان" ښ"په  در حالی، ک

  یعنی چه در تقریر و چه   ــ کتابتدر   چه در محاوره و چه ، دلزنیتردُّد و و  تشویش نو بدون کوچکتریبدون درنگ 

  عار دارندما    " زبان متعصبان دری" د، که  رخو  افسوسبار  و بلکه ملیونها  اید هزاران  ند، ب میکنهاستعمال    ــ  در تحریر

 !!! رندرا بر زبان آ" یاروالښ" و "پوهنتون" کلمات زیبای که ازین، 

 (۲۰۲۶هم اپریل وازدالله معروفی ــ جرمنی ــ د  )خلیل

 

 

 اوستاد ــ استاد ــ استاذ 
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